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Abstract 

The concept of form (ṣūrat) is a major key to understanding the market of paradise according to Ibn ‘Arabī. 

The view of the early mystics on this subject is limited to a brief description, which is also due to the fame of 

the hadith about the "market of paradise" in the Islamic tradition. From the viewpoint of Ibn ‘Arabī, who 

has dealt with the market of heaven more than others and in an exclusive way, various mystical functions 

and thoughts have been inferred and analyzed, which are as follows: 1. the market of heaven as a means of 

communication with other worlds; 2. the market of paradise a place to ask for everything; 3. the difference 

between buying and selling in this market; 4. the difference between the material world and the immaterial 

world is conventional, not real; 5. the market of heaven in barzakh or after the resurrection; 6. the market of 

heaven and the soul's evolution; 7 the market of heaven and the expansion of divine knowledge. What ties 

this concept to Ibn ‘Arabī's thought is his detailed epistemological explanation, which seems unique in some 

cases. 
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  چکیده
م نسبت به این موضــوع فقــط  ست وعربيابن زدِ کلیدِ اساسیِ فهمِ بازار بهشت ن  »مفهومِ «صورت    نگاهِ عارفان متقدّ

تِ اسلامی  «سوق الجنه»ست که آن هم ناشی از شهرتِ روایتِ وصفِ مختصری عربــی ابن ظرِ از منباشد. می در سنّ

مختلفــی تحلیــل و های عرفــانیِ اندیشــهکارکردها و پرداخته است، به بازار بهشت    ش از همه و به نحوِ خاصّیبیکه  

بــازار بهشــت مکــانی  -٢ های دیگربازار بهشت به عنوان پلی ارتباطی با جهان -١استنباط شده که از این قرار است: 

د تفــاوتی  -٤ تفاوتِ خرید و فروش در بــازار بهشــت -۳برای طلب هر چیز   فــرق میــان عــالم جســم و عــالم مجــرّ

بــازار بهشــت و  -۷بازار بهشت و تکامل نفس  -۶بازار بهشت در برزخ یا پس از قیامت   -۵ست نه حقیقی  اعتباری

زند تفصیلِ معرفتیِ اوست که در مواردی منحصر عربی و اندیشة او گره میاتساع علم الهی. آنچه این مفهوم را به ابن
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  مقدمه -١
تیِ عرفانِ اسلامی مفاهیمی وجود دارند که با اینکه در ابتدا فقط ذکری از نام یا معــانی آن هــا در نگاه سنّ

ا به مرور موردِ بسط و شرح تدریجی قــرار گ انــد و در ایــن مســیر، هــر عــارفی بــر آن رفتهدر نصوص آمده امّ

ت  ــازار بهشــت یکــی از ایــن مفــاهیمِ اصــیلِ ســنّ یــا نگــاه متفــاوتی ابــراز داشــته اســت. ب ســخنی افــزوده 

ق توسط عارفان مختلفی موردِ عنایت بوده اســت. تــا ست که با داشتن ریشهاسلامی_عرفانی های رواییِ موثّ

تِ عرفآنکه ابن ای و ویــژه  ان اسلامی در قرن هفتمِ هجری، از این مفهوم بهرة مبســوطعربی در نقطة اوجِ سنّ

بینیِ خود کارکردهای مختلفــی بــرای آن در نظــر گرفتــه اســت کــه بــا ســیرِ به ارمغان آورده و در نظامِ جهان

ل و ریشه جــا در میانِ پژوهشگرانِ معاصر تا آن های این مفهوم به این مبحث خواهیم پرداخت. مختصرِ تحوّ

کیــدی در  گاهی دارند، پژوهشی مستقل صورت نگرفتــه اســت و حــولِ ایــن مفهــوم حتــی تأ که نگارندگان آ

عربی دیده نشده است که نشان از بدیع بودنِ این پــژوهش در نــوعِ خــود دارد. نوشتارهایِ ایشان مرتبط با ابن

اند و گــاه شــرحی نیــز بــر آن کرده عربی افرادِ متعددی این مفهوم را ذکرلکن در میان عرفایِ قبل و بعد از ابن

  شود. اند که به برخی اشاره میافزوده

  عربیبازار بهشت در میان عارفانی قبل از ابن   -۱-۱

این مفهوم به علت ریشة رواییِ آن اجمالاً مورد قبول عموم عرفا بوده است، خصوصاً آنان کــه در عرفــان 

کید ورزیده اند. با این حال این روایت را در میان همة کتب عرفــانی خراسان و غرب عالم اسلام بر روایات تأ

، انــدایــن مفهــوم شــرحی آورده ذیــلِ القضات توان یافت و فقط افراد محدودي چون غزالی و عینمتقدم نمی

اند و بزرگانی چون مولانــا نیــز از ایــن ای کوتاه بسنده کردهدر تفسیرِ خود  فقط به اشاره یگرانی چون میبدی  د

اند. وثاقتِ اسنادِ روایــتِ بــازارِ بهشــت ســبب عربی، در اشعارِ خود بهره بردهتفسیری نزدیک به ابن  مفهوم با

شود که به نحوِ اجمال مورد تأیید عمومِ عرفا بوده باشد، هر چنــد نــزدِ همگــان در شــرح آن ســخنی ذکــر می

بیانِ سه نگاه بــه بــازار بهشــت کــه  نشده در ردِّ آن نیز مطلبی به دست ما نرسیده است. نگارنده برای نمونه به

ا هر یــک برخــی از وجــوهِ بــازار عربی وجود داشته میقبل از ابن پردازد که لزوماً منافاتی با یکدیگر ندارند امّ

  اند. بهشت را برجسته کرده

ق ایجادِ صُوَر  -۱-۲   امام غزالی و تفسیر قوّة خلاّ

م قرن پنجمی در باب بازار بهشت ی  عارف، فقیه و متکلّ شرحِ قابل اعتنایی دارد و در بابی کــه  آن را ســرّ

گوید: بهشت و نعمات آن سه وجهِ حسّی، خیالی و عقلی دارند و بازار بهشــت و داند، میبرای اهل امور می

همي   .کندبندی میحدیث آن را ذیل نعمات خیالیِ بهشت طبقه با این توضیح که ایــن خیــال بــه معنــای تــوّ

ل می  فقط درآید و  ایی در نمینیست که به حسِّ بین آیــد و نــزد شود بلکه این خیال به بینــایی در میذهن مخیّ



  111،  شمارة پیاپی 2سال پنجاه و پنجم، شماره ،  در فلسفه و کلام  ییجستارها نشریه  / 52

 

دانــد کــه منبــعِ قــدرت بــر حــق می ِ◌ شود. غزالی این بازار را ناشــی از لطــفاهل بهشت ظاهر و حاضر می

تصُور به حسب ارادة الهی  ِ◌ ایجاد  ــ  ِ◌ ست و خاصیّ تر  و ل این نوع از تجربة بهشتی این است که خیالی کام

به نحوی کــه گرچــه آن موجــود از  .باشدست که خارج از  حواسِّ درونی ميتر است و ناشی از قدرتیوسیع

جنس صورت،  مجذوب و متوجّهِ صاحب نعمت است ولی پوشیده از دیگران است چنانکه هزار نفــر بــدون 

  ). ٣٥٥، ص  ١٤٢١( غزالی،    توانند در هزار مکان در حالت واحد آن را مشاهده کنندهیچ نقص و خللی می

  سوق الجنة  و ارتباط آن با رؤیت حقالقضات همدانی:   عین   -۱-۳

ای بــرای رؤیــتِ حــق عین القضــات عــارفی از اوایــل قــرن ششــم بــه بــازار بهشــت بــه عنــوان دریچــه

ل بار عین القضّاتِ همدانی اشاره کرده است و می  نگریست.می را گویــد: در خــواب نــوری این ارتباط را اوّ

دیده که از او جدا شده است و نیز نوری را دیده که از حق جدا شده و این دو به هم پیوستند و صورتی زیبا از 

، ص ۱۳۷۰دهد (همــدانی، آن به وجود آمد، او این صورتِ زیبا را به سوقُ الصور و حدیثِ پیامبر نسبت می

یی در بیانِ ظهورِ حق به نحوی خاص رخ کند که گوای معرفی می). عین القضات ایجاد صور را واقعه۳۰۳

گوید: آنچه ذات حق است به آن دسترســی نیســت  بــه همــین ســبب روایتــی از دهد و به همین دلیل میمی

ی روایتِ عائشــه  لِ به صور است و حتّ ر نکنید. از این رو دیدنِ حق نیز با تمثّ بر است که در ذاتِ حق تفکّ پیام

لِ او را بــه صــورتی خــاص در یهمسر پیامبر بر این امر دلالت م کند که پیامبر ذاتِ حق را ندیــده بلکــه تمثــّ

ل و صــور خواهنــد دیــد  عراج مشاهده کرده است و از این روست که مؤمنان نیز در آخرت، حق را بــه تمثــّ م

ی). با این تبیین از عین۳۰۲(همان، ص لِ حــق را نیــز ست که میالقضّات، بازارِ بهشت محلّ توان در آن تمثّ

مشاهده کرد چراکه در هر حالتی رؤیتِ حق منوط به مشاهدة صُور است و بــه ذاتِ خداونــد نیــز دسترســی 

دهــد (همــان، ص القضّات به بــازار بهشــت میست که عیننیست، از این رو نامِ «بازارِ خواص» نام دیگری 

بهشت محمــل و مجلســی  تفسیر و استفادة از روایاتِ بازار بهشت به سمت رؤیتِ حق و اینکه بازار).  ۲۹۶

بــرای مثــال در قــرن  .شودالقضات نیز دیده میهای بعد از عینست تا عارفان سدهبرای مشاهدة جمال الهی

الدین محمد بیدوازی ازمشایخ طریقة ذهبیه کبرویه در خراسانِ ایران نیــز همــین تفســیر را نهم هجری رشید

«دار الشهود انــس و خطیــره القــدوس کــه آن را کثیــب   کند:کند و بازار بهشت را چنین توصیف میارائه می

، ص ١٣٧٨مثالِ حضــرت ذی الجــلال» (بیــدوازی، گویند برای مشاهدة جمال بیالرؤیه و سوق الجنه می

یِ حق در صورت  ).٧٢ شوند و جای خــود را بــه گیرند و دگرگون میهای مختلف مورد مشاهده قرار میتجلّ

کــه در آن اســماءِ  شــودپــذیر میتوجیه  عربیبا نظامِ اسمائی موردِ قبول ابناین تغییر    ،دهندصورتی دیگر می

ل می اتِ حــق همــان صورتحق است که متحوّ ســت کــه ظهــور هاییشوند نه ذاتِ خداوند و در واقع تجلیّ

سمائی هستند (ابنیافته   ).٢٦٠، ص ١٣٦٧عربی،  اند و بناءِ بر نظامِ اَ
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  روایی احمد بن محمد میبدی و نگاه    -٤-١

توان نماینده نگاه روایی دانست که مورد قبول عموم عرفای دیگر نیز بوده و دلیلی بــر شــرح میبدی را می

ست که بازار بهشــت را که مانندِ روایتیکند اند. وی روایتِ بازار بهشت را در تفسیر خود ذکر میبیشتر ندیده

رید، یــاقوت، زبرجــد، طــلا و نقــره اســت و بنــا بــر هایی از نور، مروا داند و در آن؛ بلندیدر روز جمعه می

). ذیل نگاهِ رواییِ میبــدی ۴۳۴،  ۴۳۳، ۸، ج ۱۳۷۱پذیرد (میبدی، روایتی، رؤیت حق نیز در آن صورت می

توان به حضور این روایت در کتب شیعی نیز اشاره کرد که فیض کاشانی به نقــلِ جــامع الاخبــار (کتــاب می

در  -۱ه است. در این روایت فقط به دو ویژگیِ بازار بهشت اشاره شده اســت: رواییِ قرن ششم) بدان پرداخت

شــود کــه هــر کــس فقط صور مــردان و زنــانی ارائــه می  -۲آن تجارت از نوع خرید و فروش دنیایی نیست.  

  )  ۲۰۲تا،  ص، به نقل از شعیری، بی۴۲۳،۴۲۴، ۱۳۷۲ها درآید. (کاشانی، تواند به آنبخواهد می

دققانِ امــر چــون عپس از ابن ربی نیز با توجّه به نحوِ خاصّی که اون این مفهوم را پرداخته است برخی مــُ

  گوید:دارد که به آن اشاره کنند چندان که میمولانا را وا می

 ست پر بازار و کسب             تا نپنداری که کسب اینجاست حسب»«آن جهان شهری             

 ) ٢٦٠٣معنوی، دفتر دوم، (مثنوی                                          

یشه  -۱-۵   های رواییر

های مختلفــی ست که امکانِ تفسیر و برداشــتهای رواییِ مستحکم در قالب بیاناتیاین مفهوم با ریشه

تبِ حدیثی یافت؛ در صحیح مسلمترینمعتبر  آن را درتوان  دارد و می آمده اســت: بــازارِ بهشــت در   ١های کُ

اهلِ بهشــت اســت در آن  گردد و باد خوشی که سبب زیبایی و نیکویی در چهره و لباسز جمعه برگزار میرو

). نووی مراد از بازار را محــل اجتمــاع تفســیر ٢٨٣٣، رقم ٢١٧٨، ص   ٤تا، ج  شود (مسلم، بیبخشیده می

دِ ایــن مفهــوم در توان بــه اصــلِ وجــو). تا این روایت فقط می٣٠٢، ص ١٧، جزء ١٤١٦کرده است (نووی،  

کایی پی برد چراکه در مهم تِ روایی به نحوِ قابلِ اتّ ترین کتاب روایی  نقل شده است. نکته دیگر آنکــه در سنّ

توان دریافت که با وزیدنِ بــادی بــه ناگــاه، نعمــاتِ بســیاری ظــاهر این روایت؛ بیانی فانتزی و رؤیایی را می

در باب بازار بهشــت در کتــب دیگــر نیــز بــه شود. روایات ل میشود و همه چیز به زیبایی و نیکویی تبدیمی

، رقــم ٥٩٢، ص ٤تــا، ج (ترمــذی، بیتکرار و با الفاظ گوناگون ذکر شده است که برخی از این قرار است: 

)، ( ٢٨٤١، رقــم ٤٣٧، ص ٢، ج ١٤٠٧(دارمــی، ، )٤٣٣٦، رقم ١٢٦١، ص  ٢تا، ج ، ابن ماجه، بی٢٥٤٩

  ).١٣٤٥، رقم ١٥٦، ص ١، ج  ١٤١٤حنبل،  (احمدبن ،)٧٤٣٨، رقم، ٤٦٦، ص ١٦، ج  ١٤١٤حبان،  ابن

 
ت همصحیح مسلم در نگاه اهل  ١ ت، تمامِ روایاتِ آن صحیح قلمداد شده است.ست و در نگاهِ مشهورِ علماءِ اهلعرض صحیحِ بخاریسنّ  سنّ
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  عربی شناسی ابنجهان-2
عربــی را در بــاب نظریــة خیــالِ وی بررســی شناســیِ ابنبرای فهمِ بازار بهشت ابتدا مختصری از جهان

در نظــر وی،  کنیم تا بستر و متنِ سخن ترسیم شود و در آن، جایگاهِ  بازار بهشت به درســتی فهــم گــردد.می

  گونه نشان داد:توان عالم را  از جنس خیال دانست و در تصویر ذیل اینمی

  

  ست که فراتر از همه است)خیال مطلق(مرتبه علمِ الهی            گیرد   خیال محقق که تمام مراتب هستی را در برمی

                                                                             

  

           

                   

  

  

  

  

  

توان صفتِ معدوم داد و از طرف دیگر آن را موجود خواند، یــا عربی از طرفی به این عالم میدر نظرِ ابن

هــایِ عــالم نه موجود و نه معدوم نامید. این سخن از آن جهت مهم اســت کــه خیــالِ منفصــل دارای ویژگی

تِ ایشان هایی قابل ادراکِ حسّیرفی دارای صورتمعقول و محسوس است؛ از ط ست و از طرف دیگر ماهیّ

ی کنــد مابین قرار دارند. اگر انسان آن را در ذهنِ خود وهم میماند لذا در مقامی ست که به خواب میبه حدّ

صل است و اگر خیالیو می م حضــور کند و در عــالست که انسان در ورایِ خود آن را درک میسازد خیال متّ

که پیامبر، جبرئیل را در صورت دحیه مشاهده کــرده دارد، خیال منفصل نام دارد؛ چون رؤیتِ فرشتگان چنان

ینان هم در این عالم (خیال منفصــل) حضــور ). در نظرِ ابن442، ص3تا، ج عربی، بیاست (ابن عربی، جنّ

الم مــوقعیتی بســیار مهــم در منظومــة دارند و بهشت و دوزخ هم در آن عالم هستند (همان). موقعیتِ این ع

صل با وجود انسان بــاقی میعرفانی اوست چراکه آخرِ کار انسانی هم بدانجا ختم می مانــد و شود. خیال متّ

ل می که آدم، صُوری را چون صورتِ فرشتهرود چنانبا نبودِ او از بین می کنــد. ایــن یا  صورت انســانی تخیــّ

لِ انسانی ایجاد شــده و بــا ارادة او نیــز از عالمِ خیال متّ صُور، قسمی   صل است که آن را بقایی نیست و با تخیّ

بینــد (همــان، شوند مانند آنچه انسان در خــواب میدیگر که بدون ارادة او ظاهر می  روند و قسمیاز بین می

 و متعلق شهود   فراتر از انسان خیال منفصل در همۀ هستیِ 

  عالم ماده 

انسان وخیال 
 متصل
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  ).۳۱۱، ص۲ج 

ق، همة مظــاهر را د گیرنــد و بســتر ر بــر میعماء به عنوانِ خیالِ مطلق و ظهور عماء به عنوان خیال محقّ

شوند چراکه موجودی نیست که خارج از قوة خیال پدید آمده باشد. این مفهوم و تبیــین از وجودِ همه چیز می

گیــرد و پــلِ ارتبــاطی و خیال، بینِ حق به عنوان وجودی قائم به ذاتِ خود و خلقِ نیازمند، در ظهور قــرار می

یب همة موجودات چیزی جز وجــودِ خیــالی ندارنــد. اگــر بتــوان گردد. بدین ترتگیریِ مظاهر میابزار شکل 

توان امروزه به تصاویرِ الکترونیکی کــه بــر مبنــای تــراکمِ پیکســلی ظــاهر مثالی برای چنین وجودی آورد می

شوند اشاره کرد؛ به عبارتی تمام تصویرهایِ سینمایی و تلویزیونی حقیقتــی ندارنــد و مجــازی هســتند و می

اند. از اند و آنچه مرادِ سازنده بوده و در فکر و علم او وجود داشته را بــه نمــایش گذاشــتهیدهفقط به ظهور رس

ها عدم گفت چون در نهایــت توان به آنها صفتِ وجود را اعطا کرد و از طرفی هم نمیتوان به آنطرفی نمی

 ــها را ادراک کرد و در بــابِ آنتوان آنصرفاً ظهوری صِرف دارند و فقط می ا ســخن گفــت ولــی همــة ایــن ه

ست که در آن تصــاویر، فقــط صــورتِ آن ایشان بر حقیقتیتصاویر، ساخته و پرداختة ذهن هستند و دلالتِ  

شــود ها را. برای مثال؛ بازیگری که در تصــویرِ ســینما مشــاهده میتوان مشاهده کرد نه ذات آنحقایق را می

جایی دیگر است و فقط ظهورِ او به شکلِ تصــویری پیکســلی حقیقتاً آن بازیگر نیست و وجودِ آن بازیگر در 

ســت از حقیقتــی کــه در برای مخاطبان به نمایش گذاشته شده است؛ لذا ظهورِ مخلوقات به مثابهِ تصویری 

توان بــا چنــین تشــبیهی بــه باشد. البته این مثال به نحوِ کامل بیانگر این حقیقت نیست ولی میعلمِ الهی می

هور که البته ظهوری کاملاً انعکاسی و بازتاب یافته است گرچه موجود است اما درکِ حقیقت نزد یک شد. ظُ

توان آن را نادیده گرفــت و عــدمِ محــض نباید به سبب ظهور انعکاسی به آن صفتِ وجودِ حقیقی داد و نه می

رفــای پیشــین چــون عربــی بــه وجــود، همــان پیــرویِ او از عاین نگــاهِ ابن تلقی کرد. به باورِ ویلیام چیتیک؛

، ۱۳۹۴انــد (چیتیــک، ست که با تأویلی خاص، عبارتِ «موجودی جز خدا نیست» را بــه زبــان آوردهغزالی

عربی؛ حق، حق است و خلق، خلق است و میان ظاهر و مظاهر تفاوت وجــود دارد بــه ). در نظر ابن۲۶ص

عربــی معتــرف امــر در نــزد ابنتیمیه که مخالف سرسختِ صوفیه و عرفان است بــر ایــن نحوی که حتی ابن

  ١).۲۰۰، ص۱۳۶۱است (جهانگیری،  

  

  عربیبازار بهشت در نظر ابن-3
پردازد، گویی این موضــوعِ عربی در ابتدایِ فتوحات به چگونگیِ خلقِ موجودات به نحو مختصر میابن

 
  باشد.میعربی، دفاع شده در دانشگاه تهران عربی برگرفته از پایان نامة نگارنده  به نام نسب سلوک و شهود در عرفان ابنشناسی ابنجهانعنوان   ١



  111،  شمارة پیاپی 2سال پنجاه و پنجم، شماره ،  در فلسفه و کلام  ییجستارها نشریه  / 56

 

ع و بیاناتِ مورد علاقة وی بوده و بارها در جای جای فتوحات مقولة خلقت و نحوة آن را با اصطلاحاتِ   متنوّ

  گوید: کند و در خطبة فتوحات چنین میمختلفی از حقیقتِ خلق و سلسله مراتبِ آن رمزگشایی می

«ثم بعد أن أوجد العوالم اللطیفة و الکثیفة و مهد المملکــة و هیــأ المرتبــة الشــریفة أنــزل فــي أول دورة 

تحول الإنسان في أي صورة شاء لحقیقــة صــحت العذراء الخلیفة ... تری الأشباح في حکم التبع للأرواح فی

عربــی، له عند البعث من القبور في الإنشاء و ذلك موقوف علی سوق الجنــة ســوق اللطــائف و المنــة» (ابن

  )۵، ص ۱تا، ج بی

تِ مفهومِ بازار بهشت نزد ابن عربــی دارد این عبارات که در ابتدای فتوحات بیان شده؛ اولاً نشان از اهمیّ

کند. انسانِ مؤمن بعد از برانگیخته شدن از قبر بــه هــر صــورتی کــه مایــل فتوحات از آن یاد می  که در خطبة

دانیم که چگونه قبل از ورودِ انســان بــه تواند جلوه کند و این ظهور، منوط به بازار بهشت است. نمیباشد می

ی به تغییــر صــورت عربی را بتوان سخنِ ابنتواند تغییر صورت دهد اما میبهشت و بازار آن می ه صورتِ کلّ

مرگ ارجاع داد نه لزوماً  و فقط در ابتدایِ برخاستن از قبر بلکه مــرادِ وی تغییــر صــورت در آخــرت و  پس از 

کنــد کــه نشــان از شــرایط بعد از قیامت نیز هست و این توانایی را وی «موقوف علی سوق الجنــه» ذکــر می

های مختلف درآید و ایــن مواجهــه بــرای عمــومِ اهــل صورت تواند بهخاصِ بازار بهشت است که انسان می

  دهد.  بهشت در جهانِ پس از مرگ رخ می

  های دیگربازار بهشت به عنوان پلی ارتباطی با جهان-۳-۱

کعبه و هفت زمین  ۱۴عباس از برد و بنا به روایتی از ابنهایِ مختلفی در زمین نام میعربی از جهانابن

پردازد کــه ها میهایِ یکی از این زمین). وی به بیانِ ویژگی۲۵۸، ص  ۲، ج ۱۹۹۴ربی،  عنام برده است (ابن

ی از اعراب نــدارد. ایــن جهاندر آن هر چیزی ممکن است و امرِ محال در آن هــا پادشــاهانی دارد و جا محلّ

انــد (همــان، دهها برای انسان ممکن است و عرفایی نیز به آنجا ســفر کرنعمات فراوان، ورود به این سرزمین

ور» ها را به بازارِ بهشت مربوط می). آنچه این سرزمین۲۶۰ص   سازد این است که بازاری به نــام «بــازار صــُ

عربــی ست که امرِ ناممکن در آن راهی ندارد، ابنباشد که مراد همین سرزمینیراهی برای ورود به بهشت می

ها تــوان بــه آن ســرزمینکه در جایی از زمین به وسیلة آن میداند و راهی ها را  از آن عالم میبرخی از انسان

اتِ امروزین بــر پایــة رفت را «بازار صور» نامیده است (همان). این باورِ ابن عربی را فقط در چارچوبِ نظریّ

هــا قواعــدِ طبیعــی تواند وجــود داشــته باشــند و در آنهای موازی میتوان فهم کرد که جهانعلم کوانتوم می

کنــد. ها را نیز ترسیم میعربی با مفهومِ بازار صور، راه ارتباطیِ این جهانفرماست که البته ابناوتیِ حکممتف

ســت لکــن نبایــد دچــارِ خطــای شناسی در قرن هفتم میلادی در خورِ شگفتیچگونگیِ ترسیمِ چنین جهان
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شناســیِ عرفــانی و کــه بــر پایــة جهان عربی نه بر پایة علم کوانتوم شد؛ چرا که بسترِ سخنان ابن  ١پریشیزمان

عربی بــرای  هایی که ابنشک قابل تأمل است. راهباشد، اما شباهتِ نتایجِ این دو روش بیکشف و شهود می

ها آن را کند استفاده از مفهوم خواب است کــه همــة انســانها عنوان میفهمِ چگونگیِ انتقال به این سرزمین

زنــد و در عمــل در نوعی خواب را از جهت شباهت بــا ایــن مفــاهیم مثــال میعربی به  کنند و ابنتجربه می

ت باشد و در وجــودش ایــن نــوعِ از حیــات مــوج بزنــد  م بیداری نیز در صورتی که فرد مالامالِ روحانیّ هنگا

ها بــرای عارفــان و توانایی خواهد داشت که به این عوالم سفر کند (همان). لذا بازار بهشت و ایــن ســرزمین

  های خاصّی قبل از مرگ هم قابل تجربه است.انانس

  بازار بهشت مکانی برای طلب هر چیز   -۳-۲

عربی از بازار بهشت استفادة دیگری نیز دارد و آن مکانی برای برآورده کردن همــة آرزوهاســت، وی ابن

  گوید: در این باب چنین می

فیها. کما تشکل الروح هنــا، عنــدنا، و   «کما أن في الجنة" سوق الصور"، إذا اشتهی (العبد) صورة دخل 

ه علی کل شي ه هذه القدرة علی ذلك" و اللَّ الجنــة"  ء قدیر". و حدیث" ســوقإن کان جسما، و لکن أعطاه اللَّ

  ).۳۲۳، ص  ۲، ج  ۱۹۹۴عربی،  ذکره أبو عیسی الترمذي في مصنفه. فانظره هناك» (ابن

شتهاء» اهل بهشت مدِّ   پــذیرد  نظر است که از طریقِ بازار بهشت صورت میدر این عبارات برآوردنِ «اِ

ا در ادامــه هر چه که اراده شود صورت خواهــد پــذیرفت و شــخصِ بهشــتی می توانــد از آن بهــره گیــرد، امــّ

ی اگر آن «اراده» جسم هم باشد این صورتمی پذیری در اشکال مختلــف ممکــن اســت؛ ایــن گوید که حتّ

را از منظرِ جســمانی،  معمول است که بهشت و حالتِ آدمیان در بهشتهایِ کلامیِ  سخن تعریضی به باور

شــود هایی دارد و نمیدانند. این مشکل که جسم به تبعِ ذاتِ خود محــدودیتمشابهِ این دنیا و از این نوع می

عربی حل شده است. چنانکه پیش از این گفته شــد در نــزد شناسیِ ابنکه به هر شکلِ ممکن درآید در جهان

تی خیالی دارد و ریشة یکسان  و جنسِِ◌ واحدی در آن به کار رفته اســت کــه بــا و ی؛ کلِّ جهانِ خلقت ماهیّ

مــاء» آن ظــرفِ واحدی  ٢نگاهِ «اتمی» رســد ســت کــه خیــالِ مطلــق در آن بــه ظهــور میقرابتی نــدارد و «عَ

تبصــره نیــز بیــان شــد کــه است البته این  ).  با این اوصاف، کلِّ عالم خیال گونه۶۵۴، ص ۱۳۹۷(الحکیم،  

ل غیر از وهم یا عدم است. عالمِ جسمانیِ دنیا، وجودی کاملاً خاص و متمایز ندارد کــه نتــوان در آن بــه  خیا

گویــد: حتــی اگــر جســم باشــد هــم چنــین هر شکلی دخل و تصرف کرد، به همین دلیل اســت کــه وی می

  رویدادی در بازار بهشت ممکن است. 

 
1 Anachronism 

2 Atomic 
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تواند به نحوی باشد که صورتِ قبلی نیز بر حال خود باقی باشــد و جدید می  هایِ کیفیتِ گرفتنِ صورت

عربــی ایــن را مــورد قبــولِ شود و این گرچه با عقل معمول سازگار نیست ولی ابنصورت جدیدی اضافه می

  کند: عموم اهل عرفان بیان می

 ــ -«و کذلك" سوق الجنة" ی صــورتنا، لا ینکرنــا ندخل في أي صورة شئنا من صور السوق، مع کوننــا عل

أحد من أهلنا و لا من معارفنا. و نحن نعلم أن قد لبسنا صورة جدیدة تکوینیة، مع بقائنا علــی صــورتنا. فــأین 

  )  ۶۰۵، ص ۱۳، ج  ۱۹۹۴عربی،  العقول و المعقول هنا؟» (ابن

لِ صــورت دلالــت کنــد وست که میعربی عبارتیالبته در کلامِ ابن تِ تبــدّ ی قیــدِ «از تواند بر محدودیّ

تِ صُور باشد. البتــه کــه در کند که میهای بازار» را در کلامِ خود دخیل میصورت تواند دلالت بر محدودیّ

لِ صورتِ خودِ فــرد هســت نــه بیانِ روایی هر آنچه خواسته شود داده می ا در اینجا گویی سخن از تبدّ شود امّ

توان به هر صورتی درآمــد ه بعد از بر انگیختنِ از قبور میچه کخواهد و به بیانِ دیگر با آنآنچه برای خود می

توانــد بــا کند بلکه فرد بهشــتی میمرتبط است. بدین نحو؛ بازارِ بهشت نه تنها صُورِ مورد تقاضا را تأمین می

رسد و عقــلِ عرفــی را بــه های دیگری نیز درآید. آنچه گویی تناقض به نظر میحفظ صورتِ خود به صورت

ست که جز با فهمِ جهانی با قواعــد خــاص کــه شد داشتنِ صورتی دیگر همزمان با صورتِ قبلیکچالش می

شود ممکن نیست و البته در دورة معاصر نیز با شواهدِ امروزی از جهانِ عربی توجیه میشناسی ابندر جهان

هــا بــرای تبیــین و مثال توان چنین فرضی را ممکن دانست و اینرسد که در آن نیز میکوانتوم شبیه به نظر می

هــا بــا علــم کوانتــوم و فیزیــک معاصــر، چراکــه فهمِ سخنان ایشان است نه تطبیقِ عینــی و دقیــق ایــن آموزه 

  شناسیِ عرفا مبنایِ کاملاً مستقلِ خود را دارد.جهان

ید و فروش در بازار بهشت-۳-۳   تفاوتِ خر

 ــ  ،در بازارِ بهشت صی بر حســبِ روای ی بــه ارادة خرید و فروش معیارِ مشخّ ات نــدارد و بــه صــورتِ کلــّ

دانــد و میــزانِ حــظ و بهــره و عربی این معیار را علــمِ فــرد میشود. ابنشخص و آنچه تمایل دارد مربوط می

  داند:  نصیبِ هر کس را از حق تعالی و بازار بهشت، میزان علم و گسترة علمیِ افراد می

درجات العقائد و اختلافاتها و کثرتهــا و قلتهــا، «و حظ کل شخص من ربه علی مقدار علمه و عقده في 

ه الهــادي. » و فــي" ســوق الجنــة" علــم مــا أشــرنا إلیــه -کما قد تقرر قبل هذه الفصول. فــاعلم ذلــك! و اللــَّ

  ).٣٩٢، ص ١٢، ج ١٩٩٤عربی،  (ابن

خــوردار تری برکس که از علمِ بیشبه احاطة هر فرد بر صُور باشد؛ آن  طتواند مربوچراییِ این سخن می

کیفیــت باشــد کــه شــخصِ دارای  أثیرِ علم برتواند تمسئلة بعدی می  .احاطه دارد  زتری نیاست به صُورِ بیش

تر از صور بالاتر و بهتری حظ خواهد برد. چه بسا کسی از حوریانِ بهشتی طلب کند و فرد دیگری علم بیش
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یِ الهی و نظارة وجهِ الهی را خواها ن باشد. بدین جهت بــه دلیــلِ اخــتلافِ علــم کــه از صُورِ بالاتری از تجلّ

رِ متفاوتی نیز در بــازار بهشــت مطــرح خواهــد بــود و در همان تفاوت در مراتبِ انسان هاست، تقاضایِ صُوَ

یِ الهی و مشاهدة حق در صــورتی خــاص بــرای انســان های دارای مراتــبِ روحــانی مــورد مراتبِ بالا، تجلّ

القضات ذکرِ آن بــه میــان حور و نعماتِ از این سنخ هستند، چندان که در سخنِ عین  نیاز ازتقاضاست و بی

  آمد.

  مفهوم صورت به عنوان محور بازار بهشت-٤-٣

لِ آن نقشِ محوری در بازار بهشت بــازی می آنچــه موضــوعِ خریــد و فــروش اســت  ،کنــدصورت و تبدّ

رویــد و در آنجــا ســفارش آن را بهشــت می به بازار، خواهیدصورت است. تصور کنید در بهشت چیزی می

هــایِ بهشــت نیســت را گردد. در این بــازار آنچــه کــه در دیگــر بخشدهید و صورتِ آن برایتان ظاهر میمی

شراب و حوریان در بهشت سخن بسیار اســت. بــه جهــتِ  ،میوه ،جا جستجو کرد  و الاّ از باغتوان در آنمی

تــأمین  ،عِ خود، خواستارِ صور خاص خواهد بود. نقشِ بــازارِ بهشــتنهایت بودن صور، هر کس بنا به تببی

واژة صــورت در روایــات، نهایــت  ِ◌ عربی از ذکرتوان پیدا کرد. ابنآنچه هست که در همه جای بهشت نمی

ی به جسم نیز سرایت داده است، جسم نیــز خــود صورتی لِ صورت را حتّ ســت از استفاده را کرده است و تبدّ

شــود وجهِ غلیظِ آن ظهور یافته و الاّ در مراتبِ ظهــورِ «عمــاء» کــه کــلِّ خلقــت را شــامل می  «عماء» که در

ة هیولانی یا جوهر جسمانی _چنانکه در میان فلاســفه و برخــی  چیزی غیر از آن وجود ندارد که به عنوانِ مادّ

عماء است که در مراتــبِ اهل کلام مقبول بوده_ استفاده شود. با این استدلال است که  بهشت نیز وجهی از 

 ،آیــد و هــر تغییــری ظهور یافته و در آنجا صورت است که همه چیزِ بهشت به شــمار می  ،ترِ وجودِ خودرقیق

ل و تغییرِ صور است نه چیز دیگری  لذا خرید و فروشِ آنچه اراده شود خرید و فــروشِ صــور اســت کــه   .تبدّ

ه برای بازار بهشــت بــر ابن  شود بازار بهشت را بازار صور نامید.سبب می عربی نیز این نام را در فتوحاتِ مکیّ

تِ عالمِ توان در آثارِ ابنهایی که میاز نشانه).  ۳۲۳، ص  ۲، ج ۱۹۹۴عربی،  گزیند. (ابنمی عربی این سنخیّ

توان بــه هفــت هایِ مختلف در یک زمین است که به باورِ وی میآخرت و دنیا را مشاهده کرد؛ باور به جهان

ی به نــام «بــازار صــور» ممکــن میزمینِ  شــود کــه پــیش از ایــن  دیگر نیز پا گذاشت و آن هم از طریق محلّ

ا در صــورتِ اشاره  ای به آن شد. به عنوانِ مثالی دیگر برای فهمِ این موضوع؛ ذبحِ اسماعیل صورت گرفت امــّ

م صــورة کــبش، ك" ســوق گوید: « فصارت صورة ولد إبــراهیعربی میگوسفند، چنانکه در باب این ذبح ابن

تِ ١٥٢_١٥١،  ١٠، ج  ١٩٩٤عربــی،  (الداخل فیه) فــي أي صــورة شــاء» (ابن  الجنة یدخل  نخیّ عــوالمِ ). ســِ

ضیِ گونــاگونجنس بودنِ آنمختلف یا هم رَ ن ایــن ســخن ایــن نوشــته در ها در عینِ داشتنِ اوصافِ عَ ها مبــیِّ

ی وجودِ معجزات و هرگونه تغییری در این عا لم هم از سنخِ تغییرِ صُور است نه چیزِ دیگــری. بــه است که حتّ
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ه را میهمین دلیل؛ وجودِ معجزات و امور خارق ی معقــول توان در این جهــانالعادّ ه و حتــّ بینی کــاملاً موجــّ

ل قلمداد کرد. صورت نه تنها در بهشت که خود را در تمامِ بسترِ خلقت نشان می دهد و تبیینِ خلقت با توســّ

هت در عرفان اسلامی و ابنبه نظریة صور ســت. گرچــه ای مستحکم به ســمتِ فهــمِ تعــالیمِ عرفانیعربی پلّ

کنند ولی خود اذعان دارنــد کــه مرادشــان از عربی و دیگران، تعالیمِ خود را خلاف عقلِ عرفی معرفی میابن

یابد. با ایــن معناســت یعقل، عقلِ ابزاریِ مورد قبول عموم است نه آن «عقلِ کل» که عرفان نیز در آن معنا م

لِ صورت را نزدیک به حالتِ درونیِ انسان در تغییرِ حالات روزانة خود میکه ابن عربــی، داند ( ابنعربی تبدّ

تر از ). با قرائتی که پیش از این ذکر شد کلِّ وجود و ادراکِ آدمی در این دنیا هم نحوی غلیظ۱۷، ص  ۱۹۴۸

لِ سِ وجود. در جای دیگری به گونة متفــاوتی بیــان مــیصور و تفاوت در مراتب است نه در جن دارد کــه تبــدّ

لِ صورتِ درونیِ  ، ۲تــاعربــی، بیاوســت (ابن صورت در بازارِ بهشت مانندِ حفظِ ظاهر انسان و همزمان تبدّ

قابل جمع با یکدیگر هستند و در «ظاهر» که در اینجا مرتبة پــایینِ وجــود (وجــود محســوسِ ). این دو  ۱۰۹

گانــه پنهــان اســت، دهد شکلی و صورتی ظهور دارد و در مرتبــة  بــالاتر کــه از حــواسِ پنجی) معنا میدنیو

صورت دیگری وجود دارد که هر دو با هم موجود هستند و ناقض یکدیگر نخواهند بود، همچنان اســت کــه 

  یک فرد، صورِ مختلفی را در بهشت با حفظ صورتِ خود خواهد داشت.

  ست نه حقیقی جسم و عالمِ مجرّد تفاوتی اعتباری  فرق میان عالمِ -۳-۵

عربی هر تغییری که در عالم رخ دهد ناشی از تغییر صُور است نه تغییرِ جوهر. لــذا شناسیِ ابندر جهان

ل از صوری رسند. آن ظرفِ واحد که در قبــل از ایــن تحــت ست که بر ظرفِ واحد به ظهور میعالم، متشکّ

میان آمد در همه جایِ هستی یک ظرفِ واحد است لــذا در عــالمِ دنیــا و آخــرت و عنوان «عماء» ذکر آن به  

عوالم چندگانه نیز همان است که به صُور مختلف به ظهور رسیده است. این تقریر، استفاده از واژة جســم را 

ه و اجسام، همسان با عالم ملکوت و آخای اعتباری میتبدیل به مسئله رت اســت کند چراکه جوهرِ عالم مادّ

باشد و بــه و البته از جنسِ «اتمی» و «جزءِ لایتجزی» که مورد قبول برخی اهل کلام و فلاسفه است نیز نمی

توان آن را عدم تلقی کرد. چنــدان کــه پــیش از ایــن مثــالی توان آن را وجود دانست و نه میهمین جهت نمی

ی، نه جوهرِ آنباشد  برای فهمِ موضوع ارائه شد، تفاوت تنها در نوعِ صور می ی و غیــر مــادّ هــا و جــوهرِ مــادّ

اند نامِ عــالمِ هستند. به شکلی از صُور که در عالم دنیا به ظهور رسیده  وجودِ حقیقی ندارد و اموری اعتباری

د از جسم. آنچه جوهر است در همة عــالم جــوهری جسم داده اند و به آنچه در عالم ملکوت است نامِ مجرّ

ید: «کل صورة في العالم، عرض في الجــوهر، و هــي التــي یقــع علیهــا" الخلــع" و" گویکسان است. او می

). بــا ۱۹۴، ص ۱، ج ۱۹۹۴عربــی،  السلخ". و الجوهر واحد. و القسمة في الصــورة، لا فــي الجــوهر» (ابن

عربــی داده شــد، فهــمِ عبــارتِ وی ممکــن صراحتِ این عبارت و توضیحاتی که در بابِ عالمِ خیال نــزد ابن
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لِ صــورتشومی ی اگر حالتِ وجود انسان در بهشت را  جسمانی فرض کنیم تبــدّ ها د که در بازار بهشت حتّ

پذیرد. با این توضیح این امر قابل درک خواهــد شــد کــه جســمانیت از در آن قالبِ جسمانی نیز صورت می

ت ت نمیحالتِ دنیوی و محدودیّ ر آن ممکن شده اســت. کند که چنین تغییراتِ آنی و ناگهانی دهای آن تبعیّ

ت ت و محدودیّ ت، جنس و جــوهرِ این فهم از جسمانیّ های آن را لاجرم باید امری اعتباری دانست لذا سنخیّ

د در دیدگاهِ ابن اقل از حیثِ جوهری، ثابت و یکسان تبیین شده است. اصولاً این تبیــین عوالم متعدّ عربی حدّ

ســازد چراکــه امکــان ها فــراهم مینزدِ عرفا و امکانِ ورود به آنهای متعدد است که راه را برایِ پذیرشِ جهان

های دیگر قــدرتِ تبیــینِ رسد و در آن نظریه، امکانِ ورود به جهانتبدیلِ جوهرِ فرد امری نامعقول به نظر می

کمتری خواهد داشت تا این فرض که جوهرِ همة عوالم در اصل یکســان اســت و فقــط تفــاوت در صــورت 

پــذیر و معتبــر بدین نحو، انتقال و سفر در عوالم چه قبل از مرگ و چه بعد از مــرگ کــاملاً تبیینوجود دارد و  

عربی در فتوحات، جنسِ تجربة صور را در بازار بهشت شــبیه بــه جــنس تجربــة صــور در شود.  ابندیده می

، ص ۱تــا، ج عربی، بیداند (ابنمی، سازندها خود را ظاهر میخواب یا صوری که جن و ملائکه به وسیلة آن

کند بلکــه فقــط تفــاوت ). این بیان نیز البته با توضیحاتی که داده شد نسبتِ جوهریِ یکسان را نفی نمی۱۴۹

راتبِ ظهورِ جوهرِ واحد است که دلیلِ موجّهی برای تبیینِ وقوع همزمان این نوع تجربیــات را عــلاوه بــر  در م

  دهد.آخرت در عالم دنیا نیز به دست می

  بازار بهشت در برزخ است یا پس از قیامت ؟-۳-۶

ا به دلیل به کــار از منظرِ دینی، برحسب روایات می توان وجود بازار بهشت را در قیامت استنباط کرد، امّ

رفتن واژة «الجنة» در آیاتی از قرآن که به عنوان بهشتی بلافاصله پس از مرگ تلقی شده است: «قیل الــدخل 

شــود. امــا بــا )  امکان تفسیر «جنــة برزخــی» گشــوده می۳۶:۲۶ی یعلمون» (قرآن:  الجنه، قال یا لیت قوم

تواند در هــر جــای قرائتی که در روایات وجود دارد چنین تفسیری محتمل نیست چراکه با این روش، فرد می

ه می باشــد قرآن واژة بهشت را به بهشت برزخی ارجاع دهد و این تخصیص بدون وجود قرینة لازم غیرموجــّ

و اطلاقِ بهشت، عموماً و مطلقاً بر بهشتِ پس از قیامت است و تخصیصِ مطلق تنها به اشارة قرینه و امــاره 

ست. چنانکه در آیة فوق نیز قرینه همان ورودِ بلافاصله پس از مرگ به بهشت بــرای حبیــب بــن روشی علمی

قیامــت اســت کــه حســاب و کتــابِ اسرائیل نجّار است که لاجرم بهشتی برزخی را معنا خواهد داد زیــرا در 

عربی نیز به صراحت در بخشی از فتوحات کــه از بــازار ها، ابننهایی برپا خواهد شد. علاوه بر این استدلال

، ۲تــا ج عربــی، بیکند (ابنگوید، به روشنی این بازار را مربوط به پس از قیامت مطرح میبهشت سخن می

  ). ۳۰۹ص 
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  بازار بهشت و تکامل نفس-۳-۷

ها لزومِ پذیرشِ نوعی کسب در بهشت است، هایی همراه است که یکی از آنجود بازار بهشت با التزامو

چراکه بازار و خرید و فروش، فرضِ کسب را در خود دارد، شــباهتِ معنــای کســب بــا آنچــه در عــرفِ دنیــا 

فِ اعمــالِ انســان معمولاً از کسب گفته شده در خورِ توجه است. در جای جای قرآن از «کسب» در توصــی

ف نفسا الا وسعها، لها ما کســبت و علیهــا مــا اکتســبت» استفاده شده است، برای مثال می فرماید: «لا یکلّ

را بــه  ). این عبارت برای اعمالِ انسان، یادآور نــوعی تجــارت در دنیاســت کــه قــرآن نیــز آن۲:۲۸۶(قرآن،  

ا این سود و ضرر مطابق بــا کســب کند، تجارتی که گاهی سود به همراه دارتجارت تشبیه می د و گاه ضرر، امّ

  )۲:۱۶هر فرد است؛ «اولئک الذین اشتروا الضلاله بالهدی فما ربحت تجارتهم و ما کانوا مهتدین» (قرآن، 

حال که دنیا محل کسب است و بازار و تجارتی در میان است، در آخرت هم وجــودِ بــازار بهشــت ایــن 

ی می ا شباهت را متجلّ چنانکه در بازارِ دنیا کسب نتایج آنی ندارد و به هیچ وجه نه پــاداشِ مناســب و کند، امّ

ور لحظه ا در بازار بهشت هر چه طلب شود همان لحظه در شــکلِ صــُ ای به همراه دارد و نه مجازات آنی، امّ

یشــرفتِ شود. ایــن ویژگــی از بــازار بــه نــوعی تکامــل و پشود یا او در آن صُور داخل میبه نزد او حاضر می

گــذارد کــه انســانِ محسوسی را در نوع کسبِ انسان و وجودِ انسان و جهان و بازارِ اخرویِ او بــه نمــایش می

کنــد کــه در آنجــا هــر بهشتی به وسیلة کسب و تجارت در این دنیا به بازاری در مرتبة بالاتر دســت پیــدا می

نهــایتی را تجربــه کنــد. ایــن چنــین رِ بیتواند صُوای که داشته باشد قابل کسب است و میصورت و خواسته

ست که اهل خرید و فروش باشد و نهایــتِ لــذت و تجربــة بازاری نهایتِ مفهوم آرمانیِ یک بازار برای کسی

کند. با کالاهایی نامحدود کاملاً نیاز و اوجِ میل و لذت و اشتهایِ انســانی را بــه چــالش خرید را پیشنهاد می

ر و تخیّ می ی بیلِ صورِ ممکنی که میکشد چراکه تصوّ مــرز توان تقاضای آن را در بازار بهشت داشت به حدّ

دی که این روزها میاست که هر سلیقه و تمایلی را جوابگو خواهد بود. پاسخِ پرسش تواند مطــرح های متعدّ

تِ نعماتِ بهشتی و از قضا یکسان نبودنِ ســلیقة بســیاری از انســان بــا ســنخِ هایِ امــروزین شود از محدودیّ

نهایتِ بازار بهشــت جســتجو کــرد، چراکــه در توان در صُور بیست که در قرآن ذکر شده است را مینعماتی

ت این صور، همة صورِ امروزین از نعمات و آن ا در قــرآن عدمِ محدودیّ چه در گذشته و آینده مرسوم باشد امّ

هــا در بــازار بهشــت سبِ این صُور و تجربــة آنها ذکری نیامده است به تبع مندرج خواهد بود و توانِ کاز آن

  دهد.نهایتِ کسب و صور نشان میست که تکامل این بازار را در ابعادِ بیامری 

رســد، کاســب در وجــودِ نکتة دیگر میزانِ توان اهل بهشت است که از ملزوماتِ بازار بهشت به نظر می

دی را در برگرفته بلکــه خــود نیــز  دنیوی خود نه تنها با طبیعتِ محدودی مواجه هست که صورِ  محدود و مقیّ

ت ی و ادراکیدارای محدودیّ کنــد کــه ست. در بازار بهشت نیز تــوانِ اهــل بهشــت تکامــل پیــدا میهای مادّ
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ست که در صور مختلف درآید و اش به نحویتواند صُورِ گوناگون را در لحظه تجربه کند و سِعة وجودیمی

باشد. این توانِ ادراکی و سعة وجودی، تکاملِ کاســب در بهشــت و بــازار بهشــت   ها را داشتهتوان ادراک آن

ت باشــد. آنچــه را های آن میاست که خود منتهای تکاملِ کاســبِ صــور نســبت بــه عــالمِ دنیــا و محــدودیّ

ای کــه بــرای زند در نمونهعربی در سعة وجودی و همزمان در باب کمال نفسانی در بازار بهشت مثال میابن

گوید: «کما یدخل في أي صورة شــاء مــن صــور ســوق شود که میکند روشن میبوبکر خلیفة اول ذکر میا

هبکرالصدیق رضــيالجنة و ما سمعت عن أحد نبه علی هذا المقام إلا عن  أبي عنه فــي دخولــه فــي حــین اللَّ

ت  ). این تجربة۵۷۸، ص۱تا، ج عربی، بیواحد من جمیع أبواب الجنة الثمانیة» (ابن همزمان، بــا محــدودیّ

عربی نــاظر بــه رسد. مثالِ ابنقائل نشدن برای بازار بهشت جز به طریقِ کمالِ وجودی قابل تبیین به نظر نمی

ک در بــازار بهشــت اســت.  درَ درِک و مــُ کانِ ادراک صور مختلف در زمان یکسان و تغییر در هر دو وجهِ مُ ام

که در قرآن هم اهل بهشت دارای مراتب و درجات مختلفــی تکامل در اهل بهشت نیز نسبی خواهد بود چنان

ورِ مختلــف بــه یک انــدازه نیســت. هستند. در بازار بهشت هم لاجرم تفاوتِ مرتبة ایشان در توانِ کســب صــُ

توان دریافت که هر فــرد بنــا بــه فرضِ این موضوع از لوازمِ تفاوتِ مرتبت در بهشت قابل استنتاج است و می

اتی چــون میــزانِ علــم در سعة وجودی و مرتب ت علمی، بالتبع طالبِ هرگونه صُوری نخواهد بود و خصوصیّ

عربی نیز به نقــش محــوریِ علــم بــه صــورت کنار درجه و مرتبة وجودی در بهشت، صاحبِ اثر هستند. ابن

و بهره کوتاهی در ذیلِ این امر که حظ و بهرة هر فرد از پروردگارش به میزان و قدر علم اوست پرداخته است 

عربــی، داند که درجاتِ علم در کیفیت و نوع صور اثرگذار است (ابنرا در بازارِ بهشت بسته به میزان علم می

  ). ۸۶، ص۲تا، ج بی

لِ ظاهرِ فــرد نیــز ست که فرد خود را به صُورِ مختلف در میاینوعِ صُور در مواردی به گونه آورد، این تبدّ

ه حفــظ به نحوی ه ایجــاد میمیست که ظــاهرِ اولیــّ شــود گــردد و صــورتِ جدیــد، مــازاد بــر صــورتِ اولیــّ

ست که در نــوعِ ). توانِ تغییرِ ظاهر در راستایِ تکاملِ نفس، تواناییِ جدیدی۱۸۳، ص  ۲تا، ج عربی، بی(ابن

ی کاســبِ بــازار  یگرِ خود در تکامل وضعیِ بازار بهشت نسبت به بازار دنیا قابلِ طرح است به نحوی که حتّ د

هایی از جنسِ صُورِ خاص گردد که آن هم وابسته به میزان علم فرد خواهــد بــود. تواند واردِ جهانشت میبه

های مختلف را نزدیک به فهمِ آنچه بــه توان اینگونه ورود به فضاها و جهانبرای فهمِ امروزینِ این مسائل می

دنیا مطــرح اســت شــبیه دانســت کــه بــه  ۲۰۲۲در فضای تکنولوژیِ اینترنتیِ این روزهای سال  ١نام متاورس

تدنبالِ ساختِ جهان هــای محــدود قابــل هایی مجازی هستند. البته این ساختار با ابزارهایِ محدود و کیفیّ

 
1 Metaverse 
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چه در بازار بهشــت اند که نسبت به آنهای خاص و مجازی را برای کاربرانِ خود رقم زدهدرک است و تجربه

مقایســة تــوانِ کــودکی در بازیهــای کودکانــة خــود بــا مســابقات المپیــک در سخنانِ عرفا بیان شده در حدِّ   

ل در صــور مختلــف  بزرگسالان است چراکه کیفیت صور و آنچه از فضاهای گوناگون با توان حضــور و تبــدّ

رِ انسانِ قرن بیست و یکمیبیان می ل و تصوّ عا نقــلِ شود جلوتر از نهایتِ تخیّ ست. به عنوانِ شاهد ایــن مــدّ

  رسد: عربی در این باب کافی به نظر میسخن ابن بخشی از

«کذلك سوق الجنة تظهر فیه صور حسان إذا نظر إلیها أهــل الجنــان فکــل صــورة یشــتهیها دخــل فیهــا 

فیلبسها و یظهر بها في ملکه و لعینه و هو یراها في السوق ما انفصلت و لا فقدت و لو اشتهاها کــل مــن فــي 

  »ا في السوق ما برحت فهذا کله نظیر الحقائق کالبیاض في کل أبیض بذاتهالجنة دخل فیها و هي علی حاله

  )۳۱۲، ص۲تا، ج عربی، بی(ابن

  بازار بهشت و اتساع علم الهی-۳-۸

یقة ایجاد صور در بازار بهشت-۳-۸-۱   طر

یِ الاهی معرفی میابن ) کــه ۳۰۹، ص ۲تــا، ج عربــی، بیکند (ابنعربی علم خاصّی را به نامِ علم تجلّ

ی میشامل بخشی از صورِ گوناگونی ی مربوط اســت بــه ست که در بازارِ بهشت متجلّ شوند. این نوعِ از تجلّ

ور را گــاه دهد. ابنها خود را به خواصِّ اهل بهشت نشان میچه که حق بدان صورتآن عربی این ظهــورِ صــُ

ا طریقة آشکار شدنِ معانی یا خواسدر ظهورِ معانی می های اهل بهشــت بــه صــور از چــه تهداند (همان) امّ

  گذرد؟ مسیری می

گوید: «فإذا دخل سوق الجنة و رأی ما فیه من الصور فآیة صــورة رآهــا و استحســنها حشــر عربی میابن

» فیها فلا یزال في الجنة دائماً یحشر من صورة إلی صورة إلی ما لا نهایــة لــه لــیعلم بــذلك الاتســاع الإلهــي

شــود؛ گســتردگی، غنــا و نهایتیِ صور بــازار بهشــت را ســبب می). آنچه بی۶۲۸ص،  ۲تا، ج عربی، بی(ابن

صل است و امکان ایجاد صــور بــازار ست لذا صور بازار بهشت به علم بیوسعت علم الاهی نهایتِ حق متّ

ا از حیث کسب و تقاضای صُور، توسّطِ اهل بهشت از آنجــا کــه علــمِ ایشــان نهایت میبهشت را بی کند امّ

به علمِ حق محدود است به همین جهت تقاضای صور، محدود به علم کاسبان بازار بهشــت خواهــد   نسبت

عون» ( بود. این نگاه در آیة قرآن که می ) ۴۱:۳۱فرماید: «و لکم فیها ما تشتهی انفسکم و لکــم فیهــا مــا تــدّ

باشد و آنچــه در علــمِ می قابل انطباق است چراکه ارادة نفس برای خواستنِ چیزی، منوطِ به دانستنِ آن شیء

ای نیز برای داشتن و خواستن آن در کار نیست. از طرفِ دیگر نیــز هــر کــس بنــا بــه فرد نیست، طلب و اراده

ها بنــا بــه مراتبشــان متفــاوت مرتبة وجودیِ خود تقاضاهایِ متناسبِ آن خواهد داشت چراکه علایــقِ انســان

زی و رؤیایی در بهشت دارد که آنچه قــرار اســت فــراهم شــود است. بخشِ دیگرِ آیه نیز تناسب با حالتی فانت
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ا می شــود و خواهــد آورده میشود. تو گویی که در بازار، نــام آنچــه خریــدار میصرفاً با خواندنِ آن چیز مهیّ

سازی از بهشــت بــا بــازارِ بهشــت کند. این تصویرفروشنده آن را که نزدِ خود حاضر دارد به خریدار ارائه می

کید میهمکاملاً   کند که مرتبت این بازار از صور متفــاوت اســت نــه در خوانی دارد و البته بیش از هر چیز تأ

نهایــت را مرتبة موجوداتی از دنیایِ قبل از مرگ. علمِ الهی در این بازار نقشِ ابزار و تــوانِ ارائــة کالاهــای بی

ا خریداران در این بازار نمینهایت بودن علمِ الهی از صفات ذاتیِ آن است  دارد چراکه که بی دانند که چــه امّ

تِ بیش هــا چنانکــه گفتــه شــد تری در پی خواهد داشت، لذا خواســتِ آنبخواهند و یا چه چیز مرتبت و لذّ

نهایت ممکن اســت ها محدود است بنابراین گرچه بالقوه ارائة صورِ بیها و مرتبتِ آنوابسته به میزان علمِ آن

ا صورِ ارائه شد ر و ه به خواست خریدارانِ بهشت به دلیلِ تمایلات و علــمِ مشــابه در انســانامّ ها بســیار مکــرّ

رسد. به همین دلیل درجاتِ مختلف در این بازار و مراتبِ مختلف کــاملاً ضــروری نزدیک به هم به نظر می

  شود.دیده می

  

  نتیجه -4
تِ عرفانِ اسلامی معرفی شد، ت کیة امام غزالــی بــه ایــن مفهــوم از حیــثِ ابتدا مفهوم بازار بهشت در سنّ

قِ حق در اعطای صورِ مختلف در مقابل تکیة عین القضات بر رؤیتِ حق در این بــازار نیــز قابــل قدرت خلاّ

رسد. در ادامه، نقشِ مفهومِ صورت و خلقِ صورِ مختلف در حالِ واحد و در آمــدن بــه  ایــن توجه به نظر می

ای از ایــن عربی تفسیر خاص و ویــژه جایب بازار بهشت ترسیم شد. ابنها در حال واحد در قالبِ عصورت

ی که در آن خرید و فروشِ صــورِ مفهوم به دست می دهد که بیش از هر کس حولِ آن سخن گفته است. محلّ

ســاعِ علــم مختلف بر پایة میزان علم و مقامِ ساکنانِ بهشت صورت می گیرد و از طرف دیگر نشــان دهنــدة اتّ

تِ عرفــانی، بــازار بهشــت را در جایگاهباشد. ابنز میالاهی نی هــای مختلفــی مــورد عربی در سایة این ســنّ

های مختلــف را ست که هم اکنون نیز وجود دارد و جهاندهد از آن جمله:  بازار بهشت پلیاستفاده قرار می

رده است و بازار بهشــت گونه آن را مطرح نکست که قبل از او کسی اینکند، این سخنیبه یکدیگر وصل می

های مختلف رفــت داند به طریقی که به وسیلة آن میان جهانرا اکنون نیز برای افرادی خاص قابل وصول می

ا عمومِ اهلِ بازار، بعد از مرگ و دخول به بهشت است که میو آمد می توانند به بازار بهشــت برونــد. کنند. امّ

تواند هــر صــورتی عربی، ارائة هر ممکنی در این بازار است که فرد میاز جمله امکاناتِ این بازار در نظر ابن

که مایل باشد تقاضا کند و به آن درآید. از موارد به ظاهر متناقض در این بازار در آمدن به صــور مختلــف بــا 

ل صورت را در این بازار به امری خاص بدل می کند کــه حفظ صورتِ اصلی هر فرد است و این موضوع، تبدّ

طلبد و تجربة ما در این جهان با آن تناسبی ندارد لــذا هایِ خاص خود را میجرم جهانی متفاوت با ویژگیلا
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عربی در راستایِ تبیینِ بازار بهشت بسیار کارآمد است. امری که پیشینیان نتوانسته محورِ ابنبینیِ خیالجهان

چون بازار بهشت قابل درک و تناسب با دیگــر  بودند بدین نحو، جهانی را معرفی کنند که در دلِ آن مفاهیمی

  مفاهیم عرفانی باشد.
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